
نگاه آخر

مصر زمانی چشم‌وچراغ جهان عرب بود و نقش پیشتاز آن در تحولات سیاسی 
و فرهنگی این منطقه، انکارناپذیر می‏نمود؛ چنان‌چه در بُعد فرهنگی، بسیاری 
از نگرش‌های مدرن و روشــنفکرانه از این ناحیه برخاســت و در بُعد سیاســی 
همان‌طور که بســیاری بر آن صحه گذاشته‏اند، حکم »ســتون ملت عرب« را 
پیدا کرد. نمودی از حیثیت فرهنگی مصر را می‏توان در نهاد دیرپا و هزارســاله 
»الازهر« بازجست و شمایلی از تشخص سیاسی آن به‏خصوص پس از کودتای 
افسران جوان و قدرت‏گیری جمال عبدالناصر به‏عنوان پدر پان عربیسم ظاهر 
شــد. عبدالناصر معتقد بود: »ملت عرب یکی است و آینده‏اش به‌هم‌پیوسته 
اســت«. درعین‌حال از نظر او؛ »مصر، رهبر عرب‏ها برای دستیابی به وحدت و 
کرامت خواهد بود« زیرا »مصر، مسئولیت تاریخی دارد که ملت عرب را در مسیر 
پیشرفت و استقلال رهبری کند.« بااین‌همه کمتر می‏توان تردید کرد که به‏مرور، 
به‏ویژه پس از دو شکست از اسرائیل و با ظهور رکود اقتصادی، هیمنه مصر رو به 

زوال رفت و آنچه باقی ماند، فقط تصویری از آن گذشته شکوهمند بود. 

بهار عربی و مصر متحول‏شده �
با بهار عربی اما بار دیگر مصر به کانون توجه جهان بدل شد و بسیاری جنبش 
انقلابی جوانان این کشور را نشانه‏ای از نقش پیشروی جامعه مصر دانستند و 
امیدوار شــدند که بازتاب حرکت مصری‌ها در دیگر کشورهای جهان عرب نیز 
دیده شود. این امید البته امروز به قدرت یک‌دهه پیش نیست، اما نمی‏توان از 
این نکته نیز به غفلت گذشت که هم زیر پوست جامعه مصری رخدادهایی مهم 
و مدرن در حال وقوع اســت، هم رهبران مصری به‏خصوص در سال‌های اخیر 
می‏کوشند موازنه‏ای نوین در منطقه ایجاد کنند، آن‌هم براساس پرستیژ سنتی 
مصر در دیپلماسی، تاریخ و توریسم. نمونه‏ای از این کنش‏ها را می‏توان در تلاش 
برای ایفای‌نقش میانجی‏گرانه در بحران فلسطین، توافق هجده‏ونیم‏میلیاردی 
این کشور با شرکت‌های اماراتی و عربستانی برای توسعه گردشگری در سواحل 

دریای سرخ و به‏تازگی بازگشایی موزه باستانی مصر مشاهده کرد. 

بزرگترین مرکز باستان‏شناسی جهان  �
در روزهای اخیر خبر افتتاح موزه عظیم و یک‌میلیارد دلاری مصر پس از دو دهه 
انتظار، بر صدر اخبار گردشــگری جهان نشسته است. این موزه که مساحتی 
بالغ بر ۴۷۰ هزار مترمربع دارد، در فاصله دو کیلومتری مجموعه اهرام جیزه قرار 
دارد و آن را بزرگترین مرکز باستان‏شناسی جهان برای یک تمدن واحد قلمداد 
کرده‏اند. در اهمیت افتتاح این موزه همین بس که هیئت‏هایی بلندپایه از ۷۹ 
کشور شامل؛ پادشاهان، روسای‌جمهور و نخست‏وزیران در مراسم گشایش آن 
حضور داشتند. ساخت این مجموعه در سال ۱۹۹۲ اعلام شد، اما در عمل تا 
سال ۲۰۰۵ خبری از ساخت نبود. درنهایت برخی از بخش‏های موزه در سال 
۲۰۲۴ به‌صورت آزمایشی افتتاح شدند و در روز اول نوامبر، موزه‏ای که یک‌بار نیز 
افتتاح آن به‌خاطر جنگ غزه به تعویق افتاده بود، به‏طور رسمی آغاز به‌کار کرد. 

این موزه شــامل ۲۴ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی دائمی، یک موزه 
کودکان، امکانات کنفرانس و آموزشــی، یک منطقه تجاری و یک مرکز بزرگ 
حفاظت از آثار باستانی است. ۱۲ گالری اصلی که سال گذشته افتتاح شدند، 
آثار باســتانی از دوران ماقبل تاریخ تا دوران روم را براســاس دوره و موضوع به 
نمایش می‏گذارند. بسیاری از این آثار باستانی از موزه مصر، ساختمانی شلوغ 
و 100‏ساله در میدان تحریر قاهره، به این مکان منتقل شده‏اند. برخی دیگر 
نیز به‏تازگی از گورستان‏های باستانی ازجمله گورستان سقاره کشف شده‏اند. 
روی‏هم‏رفته بیش از ۵۰ هزار اثر ازجمله یک مجسمه غول‏پیکر ۸۳ تُنی ۳۲۰۰ 
 ـفرعونی که  ســاله از رامســس دوم و یک قایق ۴۵۰۰ ســاله متعلق به خوفو 
 ـدر این موزه به تماشا گذاشته شده  ســاخت اهرام به او نسبت داده می‏شود 

است.  اینها همه، البته در حالی است که نگرانی‌هایی نیز در مورد ایمنی آثار 
باســتانی در مصر مطرح می‏‏شــود زیرا برای نمونه در هفته‏های اخیر، دو اثر 
باستانی ازجمله یک دستبند طلایی سه‌هزار ساله فرعون که از یک آزمایشگاه 
حفاظت در موزه قاهره امانت گرفته شــده بود، به‌سرقت رفته است. در طول 
بهار عربی نیز غارتگران به اماکن باســتانی حمله کردنــد  و این امر منجر به 

ازبین‌رفتن چندین اثر باستانی شد.

تقاطع تمدن‌ها �
مصری‌ها در جهان عرب و تمدن اسلامی جایگاهی ویژه دارند اما عطف‌توجه 
به هویت پیشااســامی )مصر باســتان و مصر قبطی( نیز در این تمدن کهن 
همچنان وجود دارد و با وجود اینکه گاه حتی برخی رابطه میان این تمدن‌ها 
را تعارض‏آمیز ارزیابی کرده‏اند، اما به‌نظر می‏رسد دهه‏هاست مصری‌ها هویت 
چندلایه خود را به هماهنگی رسانده‏اند. نمونه‏اش سخنرانی نجیب محفوظ، 
نویسنده  بزرگ مصری که در مراسم دریافت جایزه نوبل ادبیات ۱۹۸۸ گفت: 
»مــن فرزند دو تمدن هســتم که در برهه‏ای از تاریخ، پیوندی ســعادتمندانه 
برقرار کرده‏اند. اولین آنها با قدمتی هفت‌هزار ســاله، تمدن فرعونی اســت؛ 
دومی با قدمتی 1400ساله، تمدن اسلامی است.« اینک نیز شریف فتحی، 
وزیر گردشــگری و آثار باســتانی مصر، در این مراسم از این سخن گفت که: 
»این هدیه‏ای از مصر به جهان است و ما مفتخریم که بالاخره آن را به اشتراک 

می‏گذاریم.«

برگ برنده �
هدیه‏ای که شریف فتحی از آن صحبت می‏کند، نمودار یکی از ارزنده‏ترین ادوار 
تمدن بشــری است و تلاش مصری‏ها برای رونمایی از آن را در کنار پیامدهای 
سیاســی و اقتصادی، باید واجــد دلالت‌هایی هویت‏مدارانه نیز دانســت. در 
روزگاری که عربستان سعودی، امارات‌متحده عربی و قطر به‏عنوان قدرت‌های 
سیاســی، اقتصادی و دیپلماتیک در جهان عرب خودنمایی می‏کنند، گویی 
مصری‏ها می‏خواهند برگ برنده قدمت تاریخی خود را همچون آسِ برنده، روی 

میز بگذارند و نشان بدهند دود همچنان از کُنده بلند می‏شود.

خیزش گردشگری مصر �
آثار اقتصادی این موزه نیز البته قابل چشم‏پوشی نیست. بعد از اینکه در بهار 
عربی و همه‏گیری کووید ۱۹، تعداد گردشــگران کاهش یافت، در سال‌های 
اخیر دوباره توریســم مصر، رونقی نسبی را تجربه می‏کند و  در سال ۲۰۲۴، 
نزدیــک ۱۶ میلیون‌نفر از مصر بازدید کردند. دولت نیز اعلام کرده اســت که 
قصد دارد تا ســال ۲۰۳۲ این تعداد را دوبرابر کند. برای تحقق چنین هدف 
بلندپروازانه‏ای، سیاســت‌گذاران مصری حتماً به نقش این موزه نگاهی ویژه 
دارند. دراین‌زمینه مدیریت این موزه اعلام کرده است که انتظار می‏رود روزانه 
بین 15هزار تا 20هزار از موزه بازدید کنند تا بدین‌طریق چرخ دومین اقتصاد 

بزرگ قاره آفریقا بهتر از گذشته بچرخد.
می‏دانیم که اقتصاد گردشــگری در مصر یکی از بخش‏های مهم صنعت 
خدمات این کشــور اســت و تأثیر قابل‏توجهی بر اشــتغال، ارز‏آوری و رشــد 
اقتصادی دارد. ســهم بخش گردشــگری از تولید ناخالــص داخلی مصر در 
ســال ۲۰۲۴، بیش از ۸ درصد بوده و درآمد گردشــگری مصر در همین‌سال 
که حدود ۱۵ میلیون گردشــگر بین‏المللی وارد مصر شده‏اند، به بیش از ۱۵ 
میلیارد دلار رسیده است. این امر به اشتغال حدود ۱/۶ میلیون‌نفر انجامیده 
اســت. این ارقام البته در مقایسه با کشوری چون ترکیه که در این‌سال حدود 
62/2 میلیــون بازدیدکننــده داشــته و درآمدش حــدود 61/1 میلیارد دلار 
تخمین زده می‏شــود، هنوز ناچیز اســت و به درآمــد امارات‌متحده عربی از 
گردشگری نیز که نزدیک ۶۴ میلیارد دلار است، نمی‏رسد. بااین‌همه احتمالًا 
در ذهــن مصری‌هــا این روزها این ایده می‏درخشــد که وقتــی اماراتی‌ها با 
ســازه‏های لوکس، صنعت توریســم منطقه را فتح کرده‏اند، چرا ما با تاریخ و 

فرهنگی دیرپا نتوانیم صدرنشین این بازی شویم؟

  افتتاح موزه یک‌میلیارد دلاری در مصر نشانه‌ای است
از تلاش برای احیای جایگاه پیشین این کشور در خاورمیانه و جهان عرب 

احیای مدرن مصر باستان
ادامه سرمقاله

برخی افراد هر چیزی را به خود می‏گیرند در خوش‏بینانه‏ترین حالت و به 
قول قرآن »یحســبون کل صیحه علیهــم« و در حالت بدبینانه هم با علم 
و آگاهی مســئله را به ناحق منتســب به چیز دیگــری می‏کنند. مواضع 
هم‏میهن در مورد حجاب و پوشــش زنان روشــن است حداقل در چندین 
ســرمقاله به روشنی به مسئله پرداخته‏ایم و در مورد طرح هفته پیش نیز 
در سرمقاله توضیح دادیم که چرا چنین برداشتی از طرح روزنامه به کلی 
نادرســت و خلاف منطق اســت و فقط ذهن غیرمتعارف می‏تواند چنین 
برداشتی کند. سوم؛ گزارش هم‏میهن نه در دفاع از اتهام بود و نه نفی اتهام. 
این مسئله ما نیســت. روزانه‏ صدها حکم علیه و له افراد صادر می‏‏شود و 
ربطی هم به ما ندارد. نه صنمی با خانم شــاکی داریم و نه هیچ خصومتی 
بــا متهم. ولی این را می‏دانیم و پرداختن به آن را وظیفه خود می‏دانیم که 
رسیدگی عادلانه مستلزم دادرســی منصفانه و در فضای عمومی است. 
معیار ما هم در دادرسی عادلانه این است؛ هنگامی که حکم صادر شد همه 
یا اکثریت نفس راحتی بکشند و بگویند حق اجرا شده است. نه اینکه پس 
از صدور حکم همه معترض حکم شــوند شواهد خلاف آن را به رخ دادگاه 
و حکومت بکشند. چهارم؛ اطمینان داریم که ریاست محترم قوه قضائیه 
خیلی خوب می‏دانند کــه در دهه ۸۰ به دلیل عملکرد برخی قضات چه 
ضربه سنگینی به دستگاه قضایی وارد شد که جای زخم آن هنوز هم التیام 
نیافته است. قضاتی که سرانجام آنان‏ محکومیت‏های بعدی خودشان بود. 
در واقع احیا و بازسازی اعتبار نهاد قضاوت که مهمترین شاخص برای یک 
حکومت آست در دوره اخیر و به آرامی در حال بازسازی است و نباید اجازه 
داد که تندروهای سیاســی این روند آرام را خدشــه‏دار کنند. متاسفانه در 
ماجرای اخیر بیش از این که هدف دروغ آنان که دفاع از ارزشی دینی باشد، 
دنبال تخطئه حق زندگی و اســتیفای حقوق زنان و دفاع از متهم پیش از 
رسیدگی منصفانه هستند، در حالی که حکمی صادر نشده است. پنجم؛ 
جناب آقای اژه‏ای! اکنون و با خروج متهم از کشور که هیچ عجله‏ای برای 
این کار نبود و تا صدور حکم می‏توانســت صبر کنــد و چنین هزینه‏ای را 
برای نظام قضایی کشور ایجاد نکند این تصور وجود دارد که شاید حمایت 
از نامبــرده ابعاد دیگری پیدا کند، و این حمایت از طریق فشــار قضایی به 
هم‏میهن و بستن ســایت و فضای مجازی آن است. چنین اقدامی گرچه 
مســتند به هیچ حکم رسمی هم نیست و‏ ما نیز برای کاهش سروصدا آن 
را داوطلبانه پذیرفتیم ولی آنان می‏خواهند آن را به پای این قوه بنویســند 
در حالی که ضوابط قضایی به کلی متفاوت از فرآیند طی‌شده در این مورد 
است. در پایان متذکر می‏شویم که؛ حتماً توجه دارید که هم‏میهن بیش از 
هر روزنامه‏ای به مسائل و ‏نقدهای سازنده قضایی اهتمام دارد و به صورت 
راهگشــا و منصفانه نقد می‏کند. اکنون هم درگیر یک رقابت غیرقانونی 
سیاسی شده لذا اطمینان داریم که جنابعالی توجه لازم را برای ممانعت از 

آلوده کردن قوه از سوی بدخواهان مبذول خواهید داشت.

 چهره

موسیقی محلی را جهانی کرد
اکــرم بنایی، خواننده صاحب‏ســبک موســیقی 
محلی ایران، دیروز درگذشت. پوری بنایی، خواهر 
او این خبر را داده اســت. اکرم بنایی، صدایی گرم 
و ســبکی منحصربه‌فرد داشت. از همان نوجوانی 
عشق به موســیقی را در دل پروراند و این علاقه را 
 ـجایی‌که دکترای  با تحصیل در دانشگاه کالیفرنیا 
 ـپیوند زد. او با تکیه بر همین  کنسرواتواری گرفت 

دانش موســیقی به بازخوانی و احیای ترانه‏های محلی ایران پرداخت و اجرای 
ترانه‏های محلی را به ســطحی تازه رساند. اکرم بنایی، چندین اثر معروف دارد 
که ازجمله آنها »رشیدخان« و »گل پامچال«، هنوز هم بسیار محبوب هستند؛ 
آثاری‌که گواه بر درک دقیق او از ملودی‏ها و لحن‏های محلی‏ و نشان‏دهنده تلفیق 
هنرمندانه اصالت و دانش نوین موسیقی‏اند. صدای او تنالیته ویژه‏ای داشت که 
آن را برای اجرای ترانه‏های محلی مناسب می‏ساخت و با همین دانش و تسلط، 
با بزرگان موسیقی‏ کشور مانند محمدعلی امیرجاهد و منوچهر چشم‏آذر کار کرد. 
اکرم بنایی سهم بسزایی در حفظ و اشاعه موسیقی محلی ایران ایفا کرد و میراثی 
گران‏بها از موسیقی محلی ایران بر جای گذاشت. از آثار او امروزه به‏عنوان منبع 
معتبری برای مطالعه و بازســازی ترانه‏های فولکلوریک استفاده می‏شود. اکرم 

بنایی، وفادار به سنت‏ها بود و با نبوغ و دانش، هنر ایرانی را جهانی کرد. 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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‏زبان سرخ رسانه
چراغ خانه قدرت

رسانه آزاد تهدید نیست، بلکه فرصت است؛ فرصتی برای 
اصلاح درون‏زا، برای بازسازی اعتماد و برای دوام یک نظام 
سیاســی. رمز پایداری دولت‏ها در جهان امــروز، وجود 
ســازوکاری خوداصلاح‌گر از مسیر رسانه‏های مستقل و 
منتقد اســت. روزنامه‏نگاران صریح و حقیقت‏گو، دشمن 
نیستند. زبان سرخ آنان، نعمتی بزرگ برای هر حکومت 
خردمند اســت. آنان‏‌که از سر ناآگاهی یا سوءتدبیر، نقد 
رســانه را مخل امنیت می‏پندارند، درحقیقت کشــور را 
از مهم‏ترین پشتوانه اســتراتژیک خود محروم می‏کنند. 
دشمنان این ســرزمین، از بستن دهان رســانه‏های آزاد 
و میدان‏دادن به دروغگویان رســمی، بیش از هر ســاح 
دیگری بهره می‏برنــد، چراکه بی‏اعتمادســازی، همان 
نقطه‏ای اســت ‏که امنیت‏ملی از درون تهی می‏شود. در 
ماه‏های اخیر، روند نگران‏کننده‏ای باب‏شده و آن توقیف 
وب‏ســایت رســانه‏های آنلایــن و کاغــذی در چارچوب 
رویه‏هایی ســلیقه‏ای اســت. چنین اقداماتــی بی‏تردید 
مصــداق تحدیــد آزادی اطلاع‏رســانی و تهدید فعالیت 
مطبوعات مستقل اســت. حاکمیت و نهادهای مسئول 
بدانند کــه مدارا و تحمل در برابر رســانه، نشــانه ضعف 
نیســت. نیت‏خوانــی و برخورد ســلیقه‏ای با رســانه‏ها، 
بریدن شــریان‏های شــفافیت است. متأســفانه برخی 
مراکز فراقانونی برای کنترل قلم‏های مســتقل، در پستو 
نشسته‏اند و با عینک بدبینی، اهل رسانه را رصد می‏کنند. 
این رویکرد به‌نفع نظام نیســت. زبان سرخ روزنامه‏نگاران 
مســتقل، گرچــه گاه تلخ و گزنــده به‌نظر می‏رســد، اما 
درحقیقت نوشداروی سلامت جامعه است. نقد صادقانه 
آنان، اگر مجال بروز یابد، پیش‌ازآن‏که فساد ریشه بدواند 
و استخوان‏سوز شــود، آن را از بن می‏خشــکاند. تاریخ، 
گواهی روشــن اســت بر این حقیقت ‏که هرگاه رسانه‏ها 
آزاد بوده‏اند، دولت‏ها از سقوط و فسادهای بزرگ در امان 
مانده‏اند. در یک نوشــته تحقیقی دکتر محســنیان‌راد، 
پژوهشــگر ارتباطات، آورده ‏که مطبوعات ایران از ابتدای 
انتشــار، 80 ســال در انحصار دولت، ابزار مــدح و ثنای 
مقام‏ها و ماشــین تبلیغاتی دولت بوده اســت. ســپس 
حدود 19 ســال، اگرچه انحصار دولت پایان یافته و ملت 
نیز مطبوعات منتشر می‏کردند، مجازات‏های غیرقانونی 
روزنامه‏‏نگاران و توقیف‏های متعدد، سبب شده بود که آنها 
در شرایط خفقان به‌سر برند. حدود 19 سال دیگر، اگرچه 
فشار مســتقیم حکومت دیده نمی‏شــود، مجازات‏های 
غیرقانونی، توقیف‏های سلیقه‏ای و تبعیض‏ها منتهی به 
شــکل‌گیری مطبوعات متعدد، خودسانســور و کم‌عمر 
شــده است. حدود 29 ســال نیز مطبوعاتی مشابه دوره 
خودسانســور امــا به‌صورتی خنثی و غرب‏زده مشــغول 
فعالیت بودنــد. در کل این ‌مدت، فقط حدود 16 ســال 
مطبوعــات از آزادی برخــوردار بودند کــه آن‌هم به‌دلیل 
نهادینه نشدن شرایط کار سالم در فضای آزادی، عملکرد 
آنهــا غالباً فرصت‌طلبانه و فحاشــی بوده اســت. پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی، مطبوعات ایران توانستند برای 
اولین‌بــار در تاریخ حیــات خــود، آزادی را آن‌گونه تجربه 
کنند که به‌جای فحاشی و تبدیل‌شدن به مطبوعات زرد، 
به اندیشــه‏ورزی بپردازند. رسانه‏ها در دوره جنگ محدود 
شدند و چند روزنامه رسمی به‌همراه معدودی مجله باقی 
ماند. انتشــار روزنامه ســام و مجلاتی چون آدینه، ایران 
فردا و بعدها پیام امروز، قدری فضا را تغییر داد، ولی نسیم 
آزادی بعــد از دوم خرداد 76 وزیدن گرفــت. در این‌دوره 
نســلی از روزنامه‏‌نگاران حرفه‏ای پا به عرصه گذاشــتند و 
مطبوعــات به‌مثابه رکن چهارم دموکراســی، در این دوره 
معنا یافت، اما افســوس که سرنوشــت غم‏باری یافتند. 
در طول این ســال‏ها، تعداد زیادی رســانه دولت‏ساخته 
شــامل خبرگزاری‏ها، روزنامه‏های رنگارنگ و کانال‏های 
خبری متعدد با بودجه‏‏های کلان به منصه ظهور رســید 
که عمده وظیفه آنها، تأیید و توجیه سیاست‏ها، پاسخ به 
مخالفان و نیز بی‏‏اثر کردن قلم‏های مستقل و ناهماهنگ 
با افکار قالبی بود. محروم‌شدن کشور از قلم‏های صادق و 
منتقد و رشد رسانه‏های این‌چنینی و روزنامه‌نگاران دولتی، 
آواری از فسادهای کلان اقتصادی و سیاسی پدید آورد و 
تاثیر بزرگی بر بی‏اعتمادســازی مردم برجای نهاد.  شاید 
کسانی که زبان سرخ رســانه را برنتافتند و روزنامه‏نگاران 
را مجیزگو و زینت خواســتند و برآن پای فشــردند، امروز 
از کار خود پشــیمان هستند و آرزو می‏کنند که ‏ای‌کاش، 
حرف تلخ اهل قلم را به جان و دل می‏خریدیم و امروز در 
برابر فساد اداری، چنین ســرافکنده مردم و نگران آینده 
نمی‏شدیم.  رسانه، دیده‏بان قدرت است و اگر این کارکرد 
به انجام نرسد، خود نهاد قدرت، متضرر بزرگ خواهد بود. 
صاحبان قدرت، قدر زبان سرخ رسانه‏های آزاد را بدانند. 
نگاه امنیتی به روزنامه‏نگاران جســور و بی‏پروا را بردارند و 
جای آن، دست حمایتگرانه بگذارند. قدرت اگر خردمند 

باشد، می‏داند که تحمل رسانه، حفظ خویش است.

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

پژوهشگر علوم ارتباطات
قادر باستانی‌تبریزی

برادر گرامی  
جناب آقای مهندس تقی‌زاده خامسی  

درگذشت مادر گرامی را به جنابعالی و همه 
بستگان تسلیت می‌گویم . برای آن مرحومه امید 
رضوان الهی و آرامش ابدی دارم. خداوند به شما 

و همه خاندان سلامتی و صبر عطا کند.
غلامحسین کرباسچی


